
  
  
  
  
  

  هاي جامعه دهنده و هدايتگر فعاليتسامان: علوم انساني
  

  زاده محمد نقي
  چكيده

توجه به دو نكتة اساسي نشان خواهد داد كه علوم انساني به مثابه فضاي همة فعاليتها 
. كنند؛ و به موازات و حتّي در طول ساير علوم نيستندو رفتارهاي جانعه ايفاي نقش مي

  :عبارتند ازاين دو نكته 
هر جامعه، هر تمدن، هر دين يا هر مكتب تجليّات عيني و كالبدي آثار و مظاهر و 

كنند؛ كه ظهور و بروز مي “كالبد”و  “آراء”، “انسانها”فكري در سه گروه اصليِ 
ها، شامل اسطورهيافتگان تربيتيا  “انسانها”: ترين مصاديق هر گروه عبارت از اصلي

در بر گيرندة  “آراء”هنرمندان، ادبا، دانشمندان، متفكّرين، رهبران و عرفا هستند؛ 
باشند كه در قلمرو ادبيات، حكمت، فلسفه، تفاسير، علم و عرفان از سوي نظرياتي مي

كه مجموعة آثار و هنرهايي از قبيل  “كالبد”اند؛ و يافتگان يك تفكّر ارايه شدهتربيت
  .قّاشي، موسيقي، صنايع و ساير آثار كالبدي و عيني هستندشهرها، معماري، ن

، “انديشه”اي توسط انسان سه مرحلة از طرف ديگر، در فرايند ظهور هر پديده •
به بيان ديگر، ظهور عيني هر پديده و هر رفتار . قابل شناسايي است “ظهور”و  “عمل”

ه استناد و بر پاية مباني و هر اثري، بدواً منوط به شكلگيري آن در فضاي انديشه و ب
گيري گيريِ ذهني موضوع، رفتارها و بهرهپس از شكل. فكري و جهانبيني انسان است

در جهت پاسخگويي به نيازهاي انسان و ياري رساندن به آرمانها (از منابع طبيعي آن را 
هور يا منجر به ظ) اندو اهداف حياتش، كه اينها را نيز جهانبيني او تبيين و تعريف كرده

  .شودتوليد موضوع مورد نظر مي
كه با انديشه و جهانبيني و تربيت انسان  “علوم انساني”به اين ترتيب است كه  •

دهد داراي اهميت در خور توجهي سروكار دارد و فضاي فكري او را سامان و جهت مي
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فعاليتهاي بوده و نبايد اين علوم را به عنوان علومي در كنار ساير دانشها و آگاهيها و 
فراتر از آن، علوم انساني بايد هدايتگر فضاي انديشه و راهنماي آحاد . انسان نگريست

علاوه بر اين، قابل توجه است كه مباني . جامعه و نهادها و تشكيلات مختلف باشند
علوم انساني و به عبارت ديگر، علوم پاية مطرح در قلمرو علوم انساني كه همان 

  .باورهاي او هستند بايد هادي و راهنماي علوم انساني باشندجهانبيني انسان و 
فرايند ظهور و خلق ”مقالة حاضر بر آن است تا ضمن مطرح كردن دو موضوع اصليِ 

، به اين اصل برسد كه علوم “تبيين نقش علوم انساني در اين فرايند”و  “آثار انساني
و نه علومي منفك از ساير انساني بايد فضاي انديشه و راهنماي علم و عمل باشند 

نشده، جهانبيني و شده يا اعلامو در عالَم واقع نيز چنين است؛ و اعلام. موضوعات
اعم از عام و (فرهنگ و باورها و علوم انساني رايج در ميان هر جامعه، مردمان را 

  .كننددر همة فعاليتها و رفتارهايشان راهبري مي) خاص
  بيني انديشه، فرهنگ، تمدن هانعلوم انساني، ج :هاكليدواژه

  
  مقدمه

) يا عمل( “رفتار”و ) يا نظر( “انديشه”يك تمدن و يك جامعه،  “آثار”در فرايند ظهور 
به عنوان فضاي انديشه و ( “جهانبيني”كنند، كه به ترتيب، از آنها به نقشي بنيادين ايفا مي

نكات ظريفي كه در اين . كنيمتعبير مي) به عنوان فضاي عمل و رفتار( “فرهنگ”و ) تفكرّ
و همچنين تقليد و ) يا همان علوم انساني(توجهي به فضاي انديشه زمينه وجود دارند، بي

بيگانه است كه تداوم تاريخي يك تمدن را با ) و حتّي الگوهاي عيني(تكرار مباني فكري 
اند با آثاري كه در آثاري كه در گذشتة ايران ايجاد شده مقايسة. مشكل مواجه نموده است
دهد كه فرايندي كه در بارة ظهور و خلق آثار انساني اند نشان ميقرن حاضر ساخته شده

ذكر شده در مورد آثار گذشته مصداق دارند، اما اين فرايند در بارة آثار معاصر عموماً دچار 
توان در تقليدي بودن مباني و اشكال مي علتّ اصلي اين. باشدنقص يا تناقض مي

ريزي و ايجاد آثار دانست كه بر مباني و اصول جانبيني و فرهنگ روشهاي طراّحي و برنامه
  .اصيل ايرانيان تطبيق ندارند

  




